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   چکیده
  اندرمکن با دل    را   خرد  یزدان پاک/  دار جهان  »بترس از  مصراع دوم بیت  ۀ ربادر  ،نوینی  روشن و   تا معنا و مفهوم  ندا کوشیدهپژوهش حاضر    در   گاننگارند

مفاهیم      و     زبان فارسی  دستور  بر     با تکیه   تحلیلی و –از روش توصیفی  با استفاده    ، پژوهشاین    . در دنارائه نمای  اسفندیار،   داستان رزم رستم و   از   مغاک«

در    «خرد،»در مصراع مذکوردهد که  های پژوهش نشان مییافته  .ایماین بیت پرداخته    بررسی و تحلیلبه    شاهنامۀ فردوسی، در خردورزی  و    خردگرایی

  ومصاحبت  »  است نه حرف  «  مقابله»    حرف  مصراع دوم این بیت،  در  با«»  حرفقرار دارد و  -است    و هیجان  عاطفه   ،که مرکز احساس  -  «دل»مقابل  

  ی قرارداده در مقابل اسفندیار  -است   «  خرد  ۀ نمایند»   که  - رستم را    اسفندیار،  در داستان رستم و گفت که فردوسی ،بر این اساس می توان    .همراهی«  

 . «عاقلانه بیندیش و احساساتی نباش» گوید:خطاب به وی می واست «  احساسات   دل و ۀنمایند »که

 مغاک. دل،    ،خرد  ،اسفندیار  رستم، ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

  است. از جملۀ گرفتهمردم قرار   ۀادبا و عامخورد و همواره مورد توجّه در ادبیات بسیاری از ملل به چشم می  های حماسی،و داستان  حماسه

ی  هاداستان داستان»،  ندوشن اعتقاد اسلامیبه    شاهنامه و  هایبهترین داستاناز    ییک  این داستان،  ها، رزم رستم و اسفندیار است.این داستان

نظم   ۀبه رشت  آن را  حماسه،  خداوندگار  شاهنامه است که فردوسی،  داستان  ترینپرگره  شاید  پرمعناترین و  زیباترین،  یکی از  و  «شاهنامه

.به عبارتی آن مطلع شودتمامی ابیات    ای روشن و دقیق  نمعکه از    معلوم می شود  مخاطب  براین داستان زمانی  و عمق  زیبایی    کشیده است.

آمده    » بترس از جهاندار یزدان پاک /خرد را مکن با دل اندر مغاک«  ، بیتاسفندیار  رزم رستم و   در داستانسراینده آگاهی یابد.  از منظور  

  معنای   است،و بایسته    چنان که شایسته  ،شاهنامه  شارحان  آنجایی که   از  .که معنای مصراع دوم آن مبهم و دشوار به نظر می رسد  است

شرح    ابتدا،در    پردازیم.معنای نوینی از این بیت می  در این مقاله به واکاوی  اند،ارائه نکرده  بیتاین  مصراع دوم  از    درستی   و  ، دقیقروشن 

 .کنیممیذکر    این بیت،  برخی از شارحان شاهنامه را در مورد

 پیشینة تحقیق 

جای مده    درگودال  دل را  و  خرد»  گوید:  میچنین    بیت این    مصراع دوم  شرحدر  ،«اسفندیار  رستم و  ۀنام»رزم  کتابدر  جعفر شعار وهمکاران

،  اسفندیار«   رستم و  »حماسۀ  در کتابنیز  رستگار فسایی    (  220:  1376،و همکاران  شعار)  .«بیندیش  بینداز،  به کار  دل را  و  خرد،  ( دفن نکن)

این بیت    در و  :نویسدمیشرح  را    بی عقلی و بی محبتی مکن« -محبت را به خاک مسپار  عشق و  عقل و-مغاک  دل را مکن در  »خرد 

باستان«  کزازی  همچنین  (  258:    1374)رستگارفسایی،   از  »  :گویدمیاین چنین  ،  در کتاب »نامۀ  ایما  اندرمغاک کردن:کنایه ای است 

بسیار سنجیده است. او از اسفندیار    نغز واندرز رستم    است.، گور خواسته شدهگودال است   معنی چاله و  مغاک که در  ؛ ازنابود کردن  میراندن و

به آوا و انگیزش این هر دو که او را از نبرد بیهوده و  یکباره و بی اثر نگرداند و    ه، دل خویش را نیز فرو پوشد و بخواهد که نه تنها خردمی

  (  778و777:    1387کزازی،).«ت و دارای دو چشم، آدمی پنداشته شده اسای کناییناپایدار با رستم باز دارند، گوش بسپارد. خرد با استعاره 

 .کار رفته است در معنی مصاحبت و همراهی به  حرف »با« د:»نویسای میدر مورد این بیت در مقاله  ، خزینه جدید همچنین محمدقاسمی

بیدارگر درونی خویش گوش فرا دهد.  های  خواهد که بر خلاف خرد و احساس خود )وجدان اخلاقی( عمل نکند و به ندارستم از اسفندیار می

جدانش را پایمال    کند و شهوت قدرت طلبی در او چنان قوی است که عقل و واسفندیار بر خلاف خرد و وجدان اخلاقی خویش عمل می

چنان    (  11:    1394)قاسمی،  .«بر خلاف عقل و احساس خود عمل مکن  عقل و احساس خود را تباه مکن.کند.«. وی در ادامه می نویسد»  می

 اند. ارائه نداده   مذکورمصراع دوم بیت    از    یو درستشده، معنای دقیق، روشن    کدام از منابع یادهیچشود،  که ملاحظه می 

 ضرورت و اهداف   

فهم   به ناچارکه اینیگر و داند، نارسا معنا شده که در شرح ابیات شاهنامه نگاشته شده  هاییبیت مورد نظر در کتاببا توجّه به این که 

دارد بررسی مجددی در مورد معنای این  ضرورت  باشد،  های آن میابیات و بخش  تکتک  فهم دقیق  در گرو بخشی از یک شعر  یک اثر یا  

اصل    اطرافیان و  روانی اسفندیار،  روحی وهای  ویژگیروشن از این مصراع لازم است هم   برای رسیدن به یک معنای دقیق و  شود.  ارائه  ،بیت  

 . بپردازیم، به تحلیل بیت مورد نظر  هم از لحاظ دستورزبان  ؛کنیم  تحلیلرا  ماجرا  

 بحث -1

 خرد در نزد اسفندیار  ساس بر عقل وغلبة اح - 1-1

  قهرمان ملیّ و   یک سو  از  سفندیارا  تن.روییناست. او هم شاهزاده است و هم  پسرگشتاسب    ترین پهلوان کیانی وبزرگ  دانیم که اسفندیارمی

  ت پیامبر شمروجّ دین زرت  مدافع و  سوی دیگر  از  و  نمایدسرکوب می  ارجاسب تورانی را  ،کندایران دور می  از  تورانیان را  آوری است که شرّنام

  ، ، آفرینندۀ این تراژدی گشتاسب کند.  میتصاحب  با نیرنگ،    تخت شاهی را  تاج و  ،لهراسب  ،مرگ پدرش  قبل از   اسفندیار،  پدر  ،گشتاسب  است.

 تنهاکه    . همین قدرت و شوکت چنان چشمان او را کور کردهقدرت بماندمَسند    بر  بیشتر  یچند  شاهی است تاو تخت  تاج    سخت پایبند

چندین   اسفندیار مبنی بر واگذاری تخت وتاج شاهی ،مقاومت می کند و به همین سبب، پافشاریبه همین خاطر در برابر  .بیندخود را می
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این   دین بهی و بهانۀ اشاعۀ سرانجام به  سالم به درمی برد.جان ، مهلکه  از بار تن هرامّا یل رویین؛ را به کام مرگ می فرستد خود فرزند بار

با    به نبرد  را،  اسفندیار  اند،هرگز به این بارگاه سرتعظیم فرونیاورده  و  اندمخالف بوده   لهراسب ازآغاز  و  که رستم وخاندان زال با پادشاهی او 

راهی که نیک    چشم خلایق به بارگاه آورد.  برابر  در  و  کشان کشان  پیاده،  فرامرز،  زواره و  ،زالبه همراه    دست بسته،   را  که او  فرستدرستم می

 گوید:»مده از پی تاج سر را به باد« ومیو  می دارد  برحذر  این کار  از  را  مادراسفندیار،او  کتایون،  نخواهدبود.  بازگشتی درکار  این بار،  می داند

دهد که تو اکنون مقام کمی نداری، خزانه و بوم وبر ولشکر زیر فرمان توست  و»خردمندانه پسر را پند می  کندنصیحتی خیرخواهانه می  را  او

دشنام    خویش را  درماکه حبّ جاه و قدرت، چشمان خرد او را فروبسته است،    ،اماّ یل رویین تن  (144:  1369مکن«.)رحیمی،جویی  افزون 

آنجا توسط پورخویش، بهمن،    در  تازد.پهلوان جوان با سپاهی گران به سوی سیستان می  گیرد.می  نادیدهوی را    خردمندانۀ  اندرز  و  می دهد

او می خواهدکه دست بسته   از و می گیرد انتقاد گردانی ازدرگاه گشتاسب به بادبه سبب روی را او و می فرستد، رستم دستانپیامی را به 

کوشد  رستم می  د.سپارنمی  تن به رسوایی بند  به سالاری وآزادگی وسربلندی زیسته است،  سالیانی درازکه    رستم  به درگاه گشتاسب برود.

سرانجام راهی    جفا می بیند.  نامهربانی و  کند،که هرچه مهربانی می  شوربختانهراه آورد، ولی    هرویین تن جوان را ب  و  راه دوستی بگشاید  تا

م را به کام  جویای نا  تن خام ورویین  ،همراهی سیمرغ با تیرگز  جادوی دستان و  شکست با  ۀاین که رستم درآستان  تا  ماندجزجنگ باقی نمی

 فرستد.   مرگ می

خرد«آغاز می    جان و  »به نام خداوند  عبارت  با  کتاب  است.ذکر شده  بزرگترین فضیلت آدمی    و  خداۀ  برترین هدی  خرد  ،شاهنامه  در      

  خردمند   و  یکدیگرند  نیکی همزاد  و  خرد  رستگاری است.  ۀبسا مای  بهروزی و  ۀمای  موهبتی است ایزدی که به آدمیان ارزانی شده و  خرد»شود

دانیم که می  »  گوید:به خرد می  در بحث اعتقاد  جام جهان بین  کتاب در  اسلامی ندوشن  (32:  1389مسکوب، )  «شاهنامه نیک هم هست.

اسلامی  ) «است.  نپرداخته  تکریم خرد  به ستایش و  او  زبان فارسی به اندازۀ  دیگری در  نویسندۀ  هیچ گوینده و  وخرد است  فردوسی شاعر  

 ( 176:  1370ندوشن،

  در سراسر   ی چون رستم، کتایون، پشوتن وحتی لشکریان اسفندیارهای مختلفتشخصیّ  که  دیدخواهیم   کاویم،ژرف ب  داستان را  اگرکلّ         

  کیانی دارد   که هم نژاد  شاهزاده  پهلوان و  جوان،تن  رویین  ا  امّ  ؛سازندل رهنمون میمّأت  ل وتعقّ  ردورزی وخاسفندیارجوان را به    این داستان،

  است آن شاهی  تخت    تاج و  ۀدل بست  ایزدی دارد، وه  رّفَ  گذرکرده است و  دهشتناک  و  خان هولناکهم ازهفت  ؛زرتشت استکمربستۀ    و

 . شنودنمی  جمعی را  خرد  وجدان و  ندای عقل و  ود  دار  که گوشی پندناپذیر  گشته  ن مغرورچنا

  ، دارد درونی پرخشم وکینه  های پدر،  ازپیمان شکنیازآنجایی که    کتایون،  مادرش،  نخستین با  برخورد  در  داستان،  آغازهمان    از  اسفندیار       

 می کند:  کودکانه گشتاسب را تهدید  لوحانه و، ساده با جوابی خام،  داستان  آغاز  گفتار  نخستین  در  و   بسته می دارد  را  خردبین خود  ۀدید

 گفتها که  بگویم پدر را سخن
 

 ها نهفت ندارد ز من راستی 
 

 وگر هیچ تاب اندر آرد به چهر 
 

 پای دارد سپهر   به یزدان که بر 
 

 که بی کام او تاج  بر سـر نهم 
 

 همه کشور، ایرانیان را دهم 
 

 ( 218و6/217  :1375)فردوسی،    

  با   گوودرگفت  او  گیرد.به چیزی نمی  را  مادر  هایهمین دلیل اندرزبه  .  خرد  و  اندیشهکند نه  یی میفرمانرو  قلب و احساس در اسفندیار        

دلش   و پادشاهی کناره نخواهدکرد از  پسر که پدر به خاطر کتایون می داند»نده است.بُرّ سرراست و یک جهت و دنده ومام خویش نیز یک

با این که  اسفندیار و درگذر این کار که از می دهد پند را پس فرزند ؛دارد پیش رو در رستم خطری سهمناک که جنگ با دهدگواهی می

 (. 35:  1377مسکوب،)  .«دهددرنگ به مادر دشنام میبی  ،پاسخ  در  تامّل،  و  به جای تفکر  است،  ستمکار  چنین نبردی ناسزا و  می داند

به شتاب    این بیش خواستن و  و  آورد  به دست  پدرمرگ    پیش از  که آن را  بیندآن می  در   لذت شاهی را  هم به مانند پدرش،  اسفندیار            

و   فزون طلبی   این  بسته.چشمان خرد و اندیشۀ او را فرو    که  هیجان اوست  تجربگی و جوانی و شور وای ازخامی، بی نشانه   به دست آوردن،

خردمند به دور است؛ کسانی که میوۀ  ای فرزانه از چنین کاری   دارد وتن جوان رویین احساسات عواطف، هیجانات  و خواهی ریشه درپیش

  خطاب به او   و  خواهدمی  هان دورج   را از  او  که پدر،  نیک می داند  اسفندیار  خواهند، کامشان تلخ خواهد شد.کال را پیش از رسیدن می 

لیکن    برم.ای ازجهان پناه میگوشهبه    گذرم واین تاج وتخت درمی  من از    به کشتن دهی.  ای که مرابهانه کرده  نافرمانی رستم را  گوید:تومی

های  دست  رستم می شتابد،  یک دنده به جنگ با  چنین خصلت راست و  با  او  را تسخیرکرده است.  اومذهبی تازه روح    ایمان به اندیشه و

  خویشتن بین و  خرد از  و به مصلحت زندگی خویش نمی اندیشد  » چنین مردی مطلق طلب است. یا تمام یا هیچ. بس. و  بسته می خواهد
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 . بی خرد«  جوانی است خام و  بدین سان او  پخت.نمی  سر  های یل زابلستان را درگرنه هوس بستن دست  و  ندارد  ایبهرهعاقبت اندیش  

 . (34:    1377مسکوب،)

اهریمنی است، و خرد  یافت که این مسند پادشاهی راهی  شد و درمیکرد، متوجه بازی شوم پدر میاگر اسفندیار، اندکی تفکر وتامّل می

نمی تن  دلیریِ  بازیچۀ  را  نمی  کرد.خویش  یا  بیند  نمی  را  راه  پاره  این  بودن  اهریمنی  که  است  آن  در  اسفندیار  کار  خواهد  »فاجعۀ 

مغز  اصولاً خطاب دین بیش از آنکه    احساسی و عاطفی است.  معمولاً ایمان مذهبی، بیش از آنکه تعقلی باشد،(  155:  1369ببیند«.)رحیمی،  

به قول شفیعی کدکنی»حق این است که همواره میان »اهل ایمان« و »اهل منطق« ستیزی پنهان و گاه آشکاروجود داشته    باشد، دل است.

 (45:  1392ی کدکنی،عقل با ذهنیت بخشی از بشریت همواره ملازم بوده است«)شفیع  است؛ جدال ایمان و

نیرویی آن سری   به خاطر اسفندیار تنی اوست. وجود اسفندیار، قدرت پهلوانی و رویین درخرد  دلایل غلبۀ احساس بر عقل ودیگر از         

  گشتاسب را   و  بازی روزگار  و  را نمی شنود  خرد  ندای عقل و  قدرت جوانی کسب نموده،  دلیری و  تنی ورویین  ۀو فوق بشری که به واسط

  « کشد را می پیک هشدار او دهد، می هشدار به او دیگر یا هرچیز زمانه و  خرد روزگار یاراهی،گردش  دو سر بر» ی آن گاه که  حتّ بیند.نمی

 (. 43:  1377مسکوب،)

 همی رفت تا پیشش آمد دو  راه 
 

 مانده  بر جای  پیل  و سپــاه فرو 
 

 شتر آن که در پیش بودش بخفت 
 

 تو گفتی که گشته است با خاک جفت 
 

 فالجهان جوی را آن  بد آمد به   
 

 بفرمود کش  ســــر ببرند و یال  
 

 بدان  تا بدو باز گــردد   بدی 
 

 نباشد  به  جز فَــرۀ  ایزدی  
 

 
 

 ( 230و229  /  6  :1375)فردوسی،   

واقعی اوست  همراه  یگانه ترین دوست و و  اسفندیار وجدان بیدار  و خرد این داستان ندای عقل و که در را ،پشوتن ،برادرخود  اسفندیار        

برخلاف    است  بی تجربه  که جوانی تندخوی و  را  خود  ارشد  فرزند  ،  بهمن  و  فرستدنمی ، رویارویی با رستم برحذر می دارد  از    را  او  بارها  و

پشوتن    از  داناترهمرازی    او  هرگز»  بی تجربگی  وی را می نمایاند.  خامی و  نمونه ای از  همین نیز   و  فرستدمی  گزاربه عنوان پیغام  خود،سخن  

دانای توس پیام آوری    استاد  .گزیندحساسی سبکسری چون بهمن را برای چنین کاری برمی  شگفت آن که درچنین زمان باریک و  نداشت و

 (. 61:  1377مسکوب،)  . «  برگزیده  را  بهاجوانکی بی  ،که برای کاری بزرگ  را بنماید  هم خامی اسفندیار  تا  توانست بیابدنمی  این بهتر  از

 گوید: است می  اسفندیار  ۀرستم درجواب بهمن که فرستند

 ز من  پاسخ  این  بر به اسفندیار 
 

 که ای شیردل مهتر نامدار  
 

 هرآن کس که دارد روانش خرد 
 

 سرِ مایۀ کارها  بنگرد  
 

 ( 240  /  6  :1375)فردوسی،    

می گوید: خشم وکین را از دل دور کن و جهان را به چشم جوانی مبین.    اسفندیار،، فرستادۀ  گفتگو با بهمن  ۀدرادام  یل سیستان،       

 یعنی اندکی تعقل وتفکر کن.

 های ناخوش زمن دور دار سخن
 

 به  بدها دل  دیو رنجور دار  
 

 است کس مگوی آن چه هرگز نگفته
 

 به مردی مکن باد را در قفس 
 

 تو آن کن که از پادشاهان سزاست 
 

 ی آن که آن نارواست مگرد از پ 
 

 کین  به مردی زدل دور کن خشم و
 

 جهان را به چشم جوانی  مبین 
 

 (242و    241  /  6  :1375)فردوسی،    

نزد پدر از مقام رستم سخن  گیرد که  چنان تحت تأثیر رستم قرار می  نگردد، آهنگامی که بهمن، فرزند اسفندیار نزد پدر باز می     

تو کودکی و جز آواز روباه  »  گوید: می  پردازد وپور خویش می  سرزنش  شود و بهاسفندیار از شنیدن این حقیقت آشفته می راند؛ ولی  می

        .«اینشنیده
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  بر  سوار  به دست دارد، پیکر  گاو رزۀچون پیل مست درحالی که گُ رستم د،کنمی  خودداریرفتن به مهمانی رستم  از اسفندیار آنجا که

این که با رستم    را از  شهریار  و  ستایندمی   تمام وجود  با  بینند،چون یل سیستان را می  لشکریان اسفندیار تازد.می  ایوان اسفندیاررخش به  

 : خوانندمی  خردبیخام و     ،جنگد می

 آن کس که از لشکر او را بدید   هر
 

 دلش مهر و پیوند او برگزید  
 

 کسی مرد از این سان به گیتی ندید
 

 از نامداران پیشین شنید نه   
 

 خــــرد نیست اندر سر شهریار 
 

 که جوید از این نامور کارزار  
 

 ( 252  /  6  :1375)فردوسی،    

  و  صبر  با  ،کندمی  تحقیر  را  که او،اسفندیار  ۀگزند  و  فاخرات تندمُ  برابر  در  ،تن جوان می رودبه مهمانی رویینکه    هنگامی  رستم      

 سازد: رهنمون می  ،به خرد  را  وی  ،این همه نامهربانیوجود  با    و  گوید سخن می  خردمندانه    ،شکیبایی

 بدو گفت  رستم  که  ای  نامدار 
 

 همیشه خرد بادت آموزگار  
 

 گشت هرآن می که با تو خورم نوش
 

 روان خردمند را توش گشت  
 

 گر این کینه از مغــز بیرون کنی
     

 افزون کنیبزرگی و دانش بر   
 

 سخن هرچه گفتم به جای آورم  
   

 خرد پیش تو رهنمای آورم  
 

 بیاسای  چندی  و  بر بد مکوش  
    

 سوی مردمی یاز و باز آر هوش  
 

 (   266  /  6  :1375)فردوسی،    

 دارد: خامی برحذر می  جوانی و  از  را  او  پردازد وادامه به سرزنش اسفندیار می  رستم در

 شهریارا ، جوانی مکن مکن ،  
 

 چنین بر بلا کامرانی مکن  
 

 دل ما مکن ، شهریارا ، نژند 
 

 میاور به جان خود و من گزند  
 

 ز یزدان و از روی من شرم دار 
 

 مخور بر تن خویش زینهار  
 

 

 (   268/    6  :1375)فردوسی،   
 

  شنود، اسفندیار را از این که پند و اندرز خردمندان را نمی  ،خردمند  پشوتن  کند،ترک می  خشم درگاه وی را  این که رستم با  از  بعد          

 کند: رهنمون می  را به خرد  او  و  دهدمی  مورد نکوهش قرار

 به دل دیو را  راه دادی کنون 
 

 همی نشنوی پند این رهنمون  
 

 دلت خیره بینم همی پُرستیز 
 

 کنون هرچه گفتم همه ریزریز 
 

 ( 273/    6  :1375)فردوسی،    

خود را  کار خود را توجیه می کند و  تخت شاهی را در عین جوانی کنار نهد،    تواند آرزوی رسیدن به تاج وکه نمی  جوان  تناما رویین        

ی جز  جای و  کردهگناه بزرگی  فرمان شاه سرپیچی کند، است هرکس از   معتقد و  فرمان شاه بگسلد از سر  آورد که نبایدبهانه میفریبد و می

 : داشت خواهددوزخ ن

 فرمان شاه   کو ز   که گوید که هر
 

 بپیچد به دوزخ بود جایگاه  
 

 کار  شومـــرا چند گویی گنه
 

 ز گفتار گشتاسب بیزار شو  
 

 توگویی و من خود چنین کی کنم
 

 که از رای و فرمان او پی کنم 
 

           (273/    6  :1375فردوسی،  )                                                   

خواهد از  ، نمیپدرشاز یک طرف می داند    رفتار وگفتاری متناقض دارد.؛ بنابراین  احساسات است  دل، هیجان و  اسفندیار اسیر

خرد اسفندیار    شمارد. این تناقض ناشی از غلبۀ احساس بر عقل وناپسند و گناه می گیری کند و از طرف دیگر نافرمانی از شاه را  قدرت کناره

به راه خوش    اما افسوس که اسفندیار  داده است؛  پند  را  انه اودرپ  و  است که گشتاسب چه درسرداردرستم بارها به اسفندیارگفته»    است.

  است،گوید چون فرمان صادرشده می  او  (53:  1377)مسکوب،«.شودبیابان دل وی خاموش می  ندای این مهربان، در  و  رودمی  فریب خود
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وری از خرد در نزد  د  نماید.خردمندانه در برابرش ناچیز می بزرگترین خطر قدرت آن است که سخن    .ندارم  پذیرش آن  ای جزدیگرچاره

   دروغ می گوید:نیز  به خودش    حتیاسفندیار تا بدانجاست که حتی امر بر خود او نیز مشتبه شده و  

 بدانی که  من  سـر ز فرمان شاه 
 

 کلاه   تخت و  نه  از بهر  نتابم، 
 

 زشت   جهان خوب و  بدو یابم اندر
 

 بدو هم بهشت   بدوی است دوزخ، 
 

 ( 269/  6  :1375فردوسی،  )                                                     

که عقل و خرد   دهدمی  دگرباره پند را، اسفندیار سیمرغ  ۀبه توصی ، پرتاب تیرگز قبل از ،های جنگواپسین لحظه درحتی رستم    

 : خود را به کار بینداز

 دار یزدان پاک بترس از جهان
 

 اندر مغاک خرد را مکن با دل   
 

 من امروز نز بهر جنگ آمدم 
 

 پی پوزش و نام و ننگ آمدم  
 

 تو با من به بیداد کوشی همی 
 

 دو چشم خرد را بپوشی همی 
 

 کن شهریارا  تو کین زدل دور
 

 مکن دیو را با خرد همنشین  
 

 ( 303و  301/  6  :1375)فردوسی،    

های رستم را  دست  و  بپذیرد     -استی  اتاحساس  مسّن از اسفندیار  که نمونه ای-  را   پدرکه سخن  ه  برآن نهاد  را  چون بناامّا اسفندیار  

که    راستی است  ۀدلش اندیش  در  »نهدمنطق خویش می  و  خرد  سر   بر  حتی پا  و  گیرددیده میارا ن   دوست دلسوز  مخالفت هر  دیگر  ببندد،

  دست اسفندیار   دل و  گراید.نیروی آرام ناپذیری است که به عمل می  این عشق اراده و  در  و  شودپیاپی لگدکوب عشق رسیدن به سلطنت می

 ( 48:  1377،سکوبم)  .«یکی نیست

دست از پیکار    کند که چون شب فرا رسیدهرستم پیشنهاد می  د.شونزخمی می  به شدت  نبرد روز نخست، رستم و رخش هر دو  در

دلی  پذیرد و » مانند سهراب، فدای سادهبازوی خود است، پیشنهاد رستم را میقدرت و زور    تن جوان که مست غرور، جوانی وبردارند. رویین

 گرددبینا می  او  خرد  چشم دل و  ،  شوندخاموش می  همین که چشمان ظاهربین اسفندیار  (24:  1390شود«.)اسلامی ندوشن،  غرور خود می  و

مردی است که تاکنون کلام  خردمندانۀ    کلامِ  انجام،  آغاز تا  از  ،رستمبه    اندرزهای اسفندیار»واپسین دم زندگی،  درکنیم که  مشاهده می  و

  (97:  1377مسکوب،) .«گرفتخردمندان را به هیچ می

خوانند و او را از  می  منطق فرا  خودی و بیگانه، اسفندیار را به پیروی از خرد و  دشمن و  که می بینیم در این داستان از دوست وچنان

 دارند و هم صدا با هم می گویند: عاقلانه بیندیش و احساسی نباش. خردی و سبکسری برحذر میشور، هیجان، بی

 :فارسی  نثر  در نظم و   مقابله ی  هایی از حرف»با«نمونه   - 1-2

و به    مقایسه با  در  درعوض،  برابر،  در  فارسی است که به معانی مختلفی از جمله »درمقابل،  دستورزبان  حروف اضافه در  حرف»با« یکی از 

 : پردازیممی  این نوع کاربرد  هایی ازنمونه  به ذکراینک    « درآثاربزرگان ادب فارسی به کاررفته است.عوض  

 کتب دستور زبان فارسی - 1-2-1

این    ورفته    « به کارمقابله و برابریبه معنی»  حرف »با«(    196:  1373امیر  اشرف الکتابی،   )تألیف پنج استاد،  ،فارسی  زبان  درکتاب دستور

 است: ذکر کرده،  مثال   را به عنوان شاهد  بیت خواجه حافظ شیراز

 با روی  تو آفتاب  دیدم 
 

 خوب است ولیکن آن ندارد    
 

  از فردوسی، ناصرخسرو،   زیر  هاینمونهبه ترتیب    (185و184:  1367  ،خطیب رهبر)  «حروف اضافه وربط  فارسی  دستور زبان»درکتاب  

 ذکر شده:   به معنی »مقابله«  حافظ و سعدی

 آشتی جستنت راه نیست   از جز
   

 که با او سپاه تو را پای نیست  
 

 با لشکر زمانه و با تیغ تیز دهر
 

 خرد بس است سپاه و سپر مرا   دین و 
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 چه سنجد که به یغمای دلم  زهد من با تو
 

 ای مست و آشفته به خلوتگه راز آمده 
 

 خون من جمع شوند و متّفق شهری اگر به  
 

 با همه تیغ برکشم و ز تو سپر نیفکنم  
 

دستورد و    رکتاب  انوری   ، دومّ  جلد  فارسی  به  260:  1374)  همکارانزبان  و  برابری«  و  معاوضه  »مقابله،  عنوان  به  را  »با«  ( حرف 

ها نمی توان  است:» با این پولعنوان شاهد مثال ذکرکرده معنی»درمقابل«، »دربرابر«، »درعوض«، و »به عوض« آورده و این عبارت را به  

؛ یکی از صائب و دیگری از  کرده دو نمونه از»با«ی مقابله ذکر(164: 1386)خیام پور درکتاب دستورزبان فارسی،عبدالرسول .چیزی خرید.«

 سعدی: 

 با اختیار حق چه بود اختیار ما؟
 

 با نور آفتاب چه باشد شرار  ما؟  
 

 برترین مقام ملائک بر آسمان ای  
 

 با منصب  تو  زیرترین  پایۀ علا 
   

 

   ی مقابلهنمونه های دیگر از حرف »با«- 1-2-2

 چوکبک دری باز مرغ است لیکن 
   

 خطر نیست با باز کبک دری را    
 

 (   143  :  1388)ناصرخسرو،  

 کَفَش حاملۀ ابر، عقیم است   با ابرِ
 

 دلش واسطۀ بحر ، غدیر است   با بحرِ 
   

 ( 183:  1378،  )انوری  

 رندی حافظ نه گناهی است صعب
 

 پوش با کرم پادشه عیب 
 

 (385  :  1379،  )حافظ  

 شان با قامت بلند صنوبر خرام
 

 سروِ بلند و کاج به شوخی چمیده اند  
 

 (478:    1396)سعدی،    

 با گرسنگی قوت پرهیز نماند 
 

 از کف تقوی بستاند افلاس عنان   
 

 (   166:  1387سعدی،  )  

 به حیرت مانده مجنون در خیالش 
 

 به قایم رانده لیلی با جمالش  
 

 (175:    1364نطامی گنجوی،  )                                                                  

 )یعنی درمقابل  زیبایی جمالش مغلوب شده(   به قایم راندن: مغلوب وزبون شدن شاه شطرنج

 دل عقل از جلال او خیره 
 

 عقل جان با کمال او تیره 
 

 (  61:    1377،  عزنوی   سنایی)  

 سر بختِ بدخواه با خشم اوی 
 

 چو دینار خوار است بر چشم اوی  

    

 ( 27/  1  :1375)فردوسی،    

 نیامد همی ز آسمان هیچ نم
 

 همی بر کشیدند نان با درم   
   

 ( 44/  2  :1375)فردوسی،    

 یعنی نان آن قدر کمیاب شد که آن را وزن کرده و درمقابل درهم می فروختند.      

 کزو باز گردی به مادر بگوی 
     

 که سیر آمد از رزم، پرخاشجوی  
 

 که با تیر او گبر چون باد بود 
 

 گذر کرده بر کوه پولاد بود  
 

 ( 311/    6  :1375)فردوسی،    

دیگرجنگ  و    از رزم سیر شد،  اسفندیار؛یعنی    بگو که مرد جنگاور  به مادر  گوید:»چون نزد پدرم برگردی،اسفندیار به برادرش می           

یعنی کوه فولاد را   کرد؛بود و تیرش برکوه فولاد گذر می-نفوذ پذیر-باد  نخواهد کرد.چنان جنگاوری که کلاهخود در مقابل تیر او مانند

 کرد« سوراخ می
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 فرستندش از مرزها ، باژ و ساو 
 

 که با جنگ او نیستشان زور و تاو  
 

 ( 233/  6  :1375)فردوسی،    

 کن شهریارا  تو کین دل دورز  
 

 مکن دیو را با خرد همنشین  
 

 ( 303/  6  :1375فردوسی،    

 با خاطر منور روشن تر از قمر 
    

 هیچ مقر قمر مرا ناید به کار   
 

 ( 12  :1378،  ناصرخسرو)  

 

تحلیل تازه و معنای دقیق از بیت مورد اشاره با توجه به بحث دستوری »بای مقابله«  - 3-2-1  

رسد در مصراع دوم بیت  است و به نظر میدرعوض« آمده  به معنای»درمقابل، در برابر،در زبان فارسی    حرف»با«چنان که اشاره نمودیم،  

و هیجان    احساسکه مرکز    خرد خود را در مقابل دل  مذکور، حرف»با« به همین معنی ذکر شده و معنی دقیق بیت این است که عقل و

 عاقلانه بیندیش و احساسی نباش.   ؛، تباه نکناست 
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 گیرینتیجه

گوینده  کمتر  .خوانددوراندیشی فرامی  و  انسان را به خردورزی  هرجا مجالی پیش آمده است  جای جای شاهنامه،  در  ،فردوسی که  با توجّه به این

  ، اسفندیار   و  رستم  رزم  داستان  در  حکیم توس،قرار داده است.    تکریم  مورد  وخرد را ستوده    فردوسی،ۀ  زبان فارسی به انداز   ای درنویسنده   و

خردورزی   عمودی داستان، بر محور در ، پایان کلام تا آغاز ازای که به گونه .دارد دوراندیشی تاکید خردورزی ومفاهیم  چیز بر هر بیش از

  ۀ خردمندان اندرزهای  این که    از   وکند  سرزنش می  ،احساسات جوانی  هیجان و  هوای نفس و  پیروی از  را به خاطر  اسفندیاربارها    و  کندتکیه می

  تن جوان، رویین  غروراحساس و    داری وجهان  ،طلبیقدرت  گیرد.می  انتقاد  به باد  ،شنود نمیخویش را    ۀترین افراد خانوادنزدیک  دوستان و

  هرچه را  و پنداردنزل میرا چونان وحی مُ سخنان پدر او ماند.می  ناپذیر  نفوذ او تیرتدبیری در هراو را  فروبسته که  دو چشم خردآن چنان 

  بینش خود   و  خرد  و  گذاردمنطق خویش می  عقل و  سر  چندروزه پای بربه خاطر مصلحتی    و  زندپس می  غیر از آن و در مخالفت با آن باشد،

همچنین    پس او مطیع دل و احساسات خویش است نه عقل وخرد.کند.  خود میدل و عواطف  ایمال  پ  احساسات جوانی و   را لگدکوب عشق و

  / یزدان پاک    جهاندار  بیت»بترس از،  دهدمی  «مقابله»حرف »با« از حروفی است که معنای    فارسی  دستورزبان  در با توجّه به این مطلب که  

  عقل و »  بترس و  قدرت اوست،  ۀ که جهان هستی در قبض  و منزه  پاک  خداوند  از  مغاک«را باید این گونه معنا کرد:  دل اندر  را مکن با  خرد

»درمغاک    ترکیبعاقلانه بیندیش و احساساتی مباش.    یعنیدیگر؛به زبان    مکن.  خویش نابود  «احساسات  دل و»را درمقابل    خود  خرد«

به آن »بای مقابله«   است ورفته مقابل« به کار به معنای »در »با« این بیت حرف اضافۀ است. درن تباه ساخت نابودکردن و کردن« کنایه از

»خرد« درآغاز مصراع    همچنین تقدیم واژۀ  انات انسان است .هیج  عواطف و  احساسات و  دانیم که»دل« مرکزنیک می  به علاوه،  گویند.می

است    ای بین افرادگوی محاوره وجملات درگفت گونه  معادل این  معنی مصراع دوم    و  »دوراندیشی«دارد.  و  »خردورزی«  دوّم نیز تأکیدی بر

 احساسی عمل نکن«  احساسی نباش و  این قدر  »عاقلانه بیندیش و  بیندیش«،  احساسی نباش،  گویند:»این قدرکه می
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